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 چکیده
این تحقیق است. نظریۀ معاصر  در معنابخشی به جهان، نقطۀ محوریذهن  سازوکار استعاری

کند، یکی از دستاوردهای مهم اطراف مطرح می استعاره را در معنابخشی به جهان استعاره که نقش
پردازد، ها میکه این نظریه به تشریح آن های مفهومیاستعاره شناسی شناختی است. از میان انواعزبان

ای ما بر ،واسطۀ جهاتره دارد که پدیدارهای جهان را بهاز استعاره اشا های جهتی به آن نوعاستعاره
 ،از اهالی زبان بسیاریایم، شاید برای شمار چنان که در این تحقیق نشان دادهکند. آنمعنادار می

شان در جهات، با مفاهیم انتزاعی دلیل جایگاه قرارگیریهای طبیعی، بهآشکار نباشد که چگونه پدیده
های دانش زبانی ما رین لایهتشوند که هرچند در عمیقشوند و به صفاتی متصّف میمرتبط دانسته می

های طبیعی وجود ندارد. در ارتباط ذاتی میان آن صفات و آن پدیده در حقیقت هیچ، نهفته است
 ،ایم که چگونه بشرترین متون ادبی فارسی نشان دادههایی از بزرگۀ نمونه، با ارائتحقیق حاضر

گیرد و بر ی، جنسیتی و... به عاریه میهای دینی، معنوی، فیزیکی، عاطفمفاهیمی را از حوزۀ تجربه
مربوط  بر مبانی ایم تبیین کنیم که این فراافکنیافکند. همچنین کوشیدهطبیعی فرامی های جهانپدیده

 ها در عین حال که روند معنادار شدن جهان از طریقبه جهت و جهتمندی استوار است. این نمونه
ها و ها، نهادینه شدن آندر تثبیت استعارهرا ها متن کارناپذیرانسازند، نقش استعاره را بر ما روشن می

 کنند.ها به گویندگان اعصار بعد بازگو میابلاغ آن

 های جهتی، بدنمندی، زمین و آسمان.شناسی شناختی، استعارهزبان :هواژکلید
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 مهمقدّ. 1
سش افت در»، «پارسال درآمدِ او بالا رفت»همچون  هاییلهاستفادۀ مکرّر از جم

بندد که این و... چشم ما را بر این حقیقت می« توقعش بالا رفته است»، «کرده است

اند. ساختار استعاریِ شناخت در بشر که شده جملات همگی بر پایۀ استعاره ساخته

و مارک  2، مارک جانسون1گرایانی چون جورج لیکافبیش از همه در آثار شناخت

گشاید و رهای ادبی را به حوزۀ شناخت می، پای سازوکاهکاویده شد 3ترنر

تمام شناخت بشر از جهان اطرافش، از  ،دارد که ادعا کنندگرایان را بر آن میشناخت

پذیرد و ذهن آدمی از مثل استعاره، مجاز، تمثیل و کنایه صورت می فرایندهاییطریق 

 .Turnercf :1996 ,) اندیشدمیاساس، ذهنی ادبی است و با سازوکارهای بلاغی 

1-11 .) 

رود و در سطح ابزاری از سطح یک ابزار بلاغی فراتر می ،استعاره در این معنی

آنجاست که در هر دویِ  ،ا نقطۀ اشتراک این دو سطحامّ؛ شوداندیشگانی مطرح می

ای گرفتن در حوزه کار ای و بهگیری از حوزهگرفتن و وام عاریت با سازوکار به هانای

و دیگری حوزه یا دامنۀ  4حوزه یا دامنۀ مبدأ . نخستین حوزه،خواهیم بود مواجه ،دیگر

از طریق سازوکارهایی همچون  ،گیرد. اتصال میان این دو دامنهمی نام 5هدف

عینی که از محیط )دامنۀ مبدأ( وام  مفاهیم (7).شودانجام می 7و نگاشت 6فکنیافرا

تر )دامنۀ هدف( ای انتزاعینی، به حوزهافکفراافکنی یا طرح شوند، از طریقگرفته می

از طریق  ،تواند به دامنۀ مبدأ تبدیل شدهخود می ،. سپس دامنۀ هدفگردندمیمنتقل 

تری منتقل شود. به دیگر از فراافکنی، به مرحلۀ انتزاعی ایهگذاشتن مرحل سر پشت

در مفاهیم  ،یتمام مفاهیم انتزاع داشتن به ریشه ،گرایانهمین دلیل است که شناخت

                                                           

1. George Lakoff 

2. Mark Johnson 

3. Mark Turner 

4. source domain 

5. Target domain 

6. projection 

7. mapping 
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.cf ) کنندبیان می 1بدنمندیعینی و محیطی باور دارند و آن را در قالب اصطلاح 

Lakoff & Johnson, 1999.) 

ترین مفاهیم ترین و انتزاعیترین، فلسفیی عمیقست که حتّ ا آن ناظر بر ،بدنمندی

 (. ibidترین تجربیات بدنی او ریشه دارد )ترین و ابتداییدر ساده ،ذهنی بشر

ها گرایان بروز نیافته است. پیش از آننخستین بار در میان شناخت ،ایدۀ بدنمندی

ی از به تأسّ  – 2ویژه مرلوپونتیههای مختلفی، از جمله پدیدارشناسان، بنیز نحله

اند داشته گیری ادراک توجهبدن در شکل ناپذیربه جایگاه انکار -3هوسرل

(Ponty, 1962–Merleau cf.) ها یاد گرایانی که از آنجه ممیزۀ شناختو؛ اما

اند. لیکاف و جانسون میان بدنمندی و استعاره برقرار کرده هاآنشد، پیوندی است که 

 یپایگاه هاو برای آن استعاره یابندمیبنیادین  هایهزبانی، استعار هایگزارهبرای 

 ،«به سرمنزل نرسید هاعشق آن» گزارۀبرای  مثلاً ؛دهندفیزیکی/ بدنی پیشنهاد می

 پایگاهی تجربی/ بدنی برای مفهوم کنند کهمی پیشنهادرا « عشق، سفر است»استعارۀ 

 .7 :اندسه دسته استعارهبه  قائل ،گرایاننهد. شناختمی رو انتزاعی عشق پیش

  .های جهتیاستعاره. 9 ؛وجودی هایاستعاره .5های ساختاری؛ استعاره

تفکری است که در  اختاری، ساختارهای اولیه و مشترکهای سمنظور از استعاره

میان دو  هدر مبارز؛ مثلاً ماندثابت باقی می ،کاربردهای زبانی های ظاهراً متفاوتگونه

غذا یا حفظ قلمرو، همان ساختارهایی آوردن  دست بهگیری، حیوان بر سر جفت

بسیار ای ها در مکالمدیپلماتیک ی ایوگوی بسیار حرفهجریان دارد که در یک گفت

 ،ی علمییوگووقتی در گفت .(lakoff and Johnson, 2003: 62-69علمی )

 همان»گوییم: مثلاً می ؛کنیمبرجسته تقویت می یحرف خود را با ارجاع به شخصیت

نمایی، ترساندن و در حال قدرتگویی  ،«گوید...می 4دانیم، دکارتطور که همه می

 لمرو خود هستیم.دور راندن مخالفان از ق

                                                           

1. embodiment 

2. Maurice Merleau-Ponty 

3. Edmund Husserl 

4. René Descartes 
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ی کمک غیرعینی، از وجودهای عینی یا مادّ یبرای امر ،های وجودیدر استعاره

ل ئموجودیت یا شخصیت قا ،برای امور انتزاعی ،گیریم یا به تعبیر بسیار سادهمی

گوییم او به دنبال (. وقتی میlakoff and Johnson, 2003: 26-32شویم )می

 شده تعقیب پنداشته چون فردی یا موجودی قابلخوشبختی خود رفت، خوشبختی هم

تواند استعاری اند که ذهن نمیشده قدر در زبان تکرارها آناین استعاره بعضی ازاست. 

برای مفهومی مثل  ،کردندنبالگویی کاربرد فعلی همچون  ؛ها را درک کندآن بودن

. در این شویمنمی آن یاستعار جنبۀ همتوج ،رو این ؛ ازکاملاً طبیعی است ،خوشبختی

 ،بازگرداندن استعاره به اصل، یعنی تفکیک دوبارۀ دامنۀ مبدأ از دامنۀ هدف ،حالت

  .بسیار دشوار است

های جهتی، گاه نزدیکی و پیوند دامنۀ مبدأ و در نوع سوم استعاره، یعنی استعاره

ار بسیار دشو قدر زیاد است که تشخیص و تفکیک حوزۀ مبدأ از هدف،آن ،هدف

معنی پیدا ، جهات است که . در اینجا نیز به اعتبار حضور بدن در مکانشودمی

های جهتی را نیز باید در ارتباط تنگاتنگ با بدنمندی ساحت استعاره ،بنابراین ؛کنندمی

 دانست. 

 این به پاسخ پی در و است جهتی هایاستعاره بر ما تمرکز ،حاضر نوشتار در

با  مرتبطای های طبیعیچگونه بر معنادار شدن پدیده ،بدنمندیکه  یمهست پرسش

 ،های طبیعیچگونه جهات، برای پدیده عبارت دیگر، به گذارد یاتأثیر می ،جهت

دو عنصرِ آسمان و  به را موضوع ،های طبیعیکنند. از میان انواع پدیدهتولیدِ معنا می

که تضاد دهیم  توضیحتا م ایکردهد، محدود نهست متضاد با هم ،زمین که از نظر جهتی

 اثر گذاشته است. ،پیوندخورده با این دو امر چگونه بر تضاد میان معناهای ،میان جهت

ها با مفاهیم های طبیعی و نسبت آنبسیار محتمل است که آنچه دربارۀ پدیده

 بدیهیا این امّ ؛آید نظر ، در ابتدا برای خوانندگان بدیهی بهخواهیم گفتانتزاعی 

دهیم که زمین/ خاک های زیر نشان میندارد. در نمونه شدگیدلیلی جز عادت ،نبود

 ،فراترین پدیدۀ طبیعی مثابۀبهآسمان  ،پدیدۀ طبیعی و در مقابل آن فروترین ۀمثاببه
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پیوند  ،مناعت دنائت و خوبی/ ی/ترتیب با مفاهیم انتزاعیِ مرتبط با بدچگونه به

 باشد. داشته وجود ها و این مفاهیممیان آن ذاتی آنکه هیچ ارتباطبدون خورند، می

های تازه به شان در گشودن دیدگاهدر عین تأثیر انکارنشدنی ،های جهتیاستعاره

اند. تحقیقات معدودی به زبان گرفته قرار استفاده متن، کمتر در تحلیل متون مورد

 راج و به خواننده نشاناز متون استخ ،های جهتیها استعارهکه در آن انجام شدهفارسی 

این است که استخراج صرفِ  ،ا آنچه باید مورد انتقاد قرار گیردامّ ؛شودمی داده

 از جهان توضیحرا که نتواند نحوۀ شناخت ما  تا وقتیهای جهتی از دل متون، استعاره

 البته این اشکالی. فایده استمتن به ما ببخشد، بی از خود تازه یکم دیددهد یا دست

 پردازند، بهاساس یک نظریه به متن می از تحقیقاتی که بر تعداد زیادیکه در  است

که  نیست دادن شواهدی صرفاً نشان ،مبتنی بر نظریه خورد. کارکرد مطالعاتمی چشم

 ،نو به متن یا به شناختِ ما از جهان یبتواند نگاهباید بتواند نظریه را پیاده کند، بلکه 

ا چنین شواهدی نشان ایم بدر این تحقیق کوشیده از این رو،. نمایداد ایجواسطۀ متن به

سازی در نگاه ما معنا طبیعی چگونه تحت تأثیر روندهای استعاری دهیم که جهان

های گرفته از دیگر حوزهتا چه حد وام ،شودها اطلاق میپذیرد و آنچه به پدیدهمی

رهنگی، اجتماعی، جنسیتی گرفته تا های فیزیکی، فزیست انسانی، از تجربه تجربی

 هاست.دیگر تجربه

های مفهومی را بر متون اند نظریۀ استعارهاز میان مطالعات متعددی که کوشیده

به دلیل شباهتِ بیشتر ؛ زیرا اندهای وجودی را برگزیدهاستعاره غالباًادبی پیاده کنند، 

هایی را بنابراین پژوهش .تر استنآسا شانهای بلاغی، بازیابی و تحلیلها به استعارهآن

توان به این که می ندابسیار اندک ،های جهتی برشمردتوان در زمینۀ استعارهکه می

های جهتی ( به نشان دادن وضعیت استعاره7995ایمانیان و نادری ) موارد اشاره کرد:

 ،شناسی مشابه( در تحقیقی با روش7992یگانه و افراشی ) اند.پرداختهالبلاغه  نهجدر 

های مرتبط با جهات بالا، پایین، جلو، عقب و... را از برخی آیات قرآن استعاره

اند. پورالخاص و ها را با هم سنجیدهآن نسبت ،های آماریو با سنجه استخراج کرده

و جایگاه قرارگیری  غزلیات شمس( نیز با مطالعۀ نمادهای حیوانی در 7991آلیانی )
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د برخی خصایص نظام تفکری حاکم بر این غزلیات را مشخص کنند. انها کوشیدهآن

مت ملاصدرا سعی در های جهتی در حک( با بررسی استعاره7991زاده )همچنین خادم

( نیز دربارۀ 7991پور و رستمی )سبزعلی او دارد. بینیجهان توضیح استعاری

 اند.هه کردئشواهدی ارا ،با استفاده از حوزۀ جنگ ،سازی عشقمفهوم

 

 ها و تفاوت 1هابدنمندی: جهانیایدة  .2

ها سروکار دارد، معنای به جهاتی که او با آن ،تجربۀ بدنیِ آدمی در فضا/مکان

های انسانی در تمام جهان، گرایان، اشتراکات بدنبخشد. به باور شناختاستعاری می

شناسانۀ اشتراکات ساختاری و معنیموجب ترین عواملی است که یکی از مهم

ها و به بررسی همگانی ،هایشدر مقالات و پژوهش 2شود. هوگانهای مختلف میزبان

و دلایل این اشتراکات را با رویکردهای شناختی بدنمند  های ادبی پرداختهجهانی

باب  در تحقیقی در 3(. ویرژبیتسکا .Hogan, 1997cfاست ) توضیح داده

مشابهی  ها روندهای معناسازیزبان ه در تمامدهد که چگوننشان می ،های زبانهانیج

 وجود دارد که همگی با بدنمندی در ارتباط نشان دادن موقعیت و پرسش از موقعیتبرای 

 هایی برای نشان دادنها واژهزبان همۀ( در 29: 7994ند. به گفتۀ ویرژبیتسکا )هست

دهد که ودکان نشان میا تحقیق بر روی کامّ ؛وجود دارد« بالا»و « زیر»موقعیت مکانی 

قوارۀ کوچک زیرا  ؛کنندمی آغاز« بالا»را زودتر از واژۀ « زیر»، استفاده از واژۀ هاآن

ها همیشه خود را زیر کنترل دیگران و فروتر از آن ،عاملی که به موجب آن -بدنشان 

 کند.را برای آنان میسر می« زیر»مفهوم  رتدرک سریع -بینندمی

هایی که با آن زندگی استعارهکتاب ا از مجزّ ینیز در فصللیکاف و جانسون 
های بدنی/ پایه یافته،های متعدد زبانی را کوشند استعاره( می57-74: 5119) کنیممی

استعاره، در تجربیات بدنی  انواع همۀها فیزیکی هریک را مشخص کنند. بنا به باور آن

                                                           

1. Universalities 

2 . Hogan 

3 .Wierzbicka 
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تر از آسان ،های جهتیاستعاره بارۀر دراین ام شاید اثباتحال  این با ؛دنما ریشه دار

انسان از جهت،  ایم که درکهمۀ ما به تجربه دریافته زیرا ؛باشد هادیگر انواع استعاره

وجود سَر، ، . برای مثالفیزیکی اوست بدنی/ شدت وابسته به موقعیت و تجربیاتبه

ن ارزشمندی و ترین قسمت بدن در بالا، جهت بالا را با مفاهیمی همچوعنوان مهمبه

تجربۀ ریختن مایع در مثلاً یر تجربیات محیطی، سا، این بر علاوهدهد. اهمیت پیوند می

مایع  به این معنی که زیاد کردن ؛کندازدیاد همراه می بالا را با مفهوم ظرف، جهت

ازدیاد  جهت بالا با مفهوم ،بنابراین ؛آن همراه است سطحدرون ظرف، با بالا آمدن 

میان این دو مفهوم برقرار باشد. دقیقاً عکس  ذاتیورد، بدون آنکه ارتباطی خپیوند می

خورد، بودن پیوند می تقلیل و کم با مفهومجهت پایین ؛ این ارتباط نیز صادق است

خواهیم دید  ،تر بنگریماگر دقیق .برقرار باشد الزامی ارتباطی ،این دو آنکه میانبدون 

جهتی(  ارتفاع )حرکت تر رفتنبا بالاتر یا پایین ،ا تقلیلکه بسیاری از انواع ازدیاد ی

دانش و...  ها، زیاد شدن فقر، زیاد شدنگل زیاد شدن ،همراه نیستند. برای مثال

 بسیاریذهن، با فراافکندن  استعاری ا این ابزارامّ ؛ارتباطی با صعود و نزول ارتفاع ندارد

های آماری با فراافکندن داده کند؛ مثلاًها را جهتمند میبه حوزۀ جهت، آنمفاهیم  از

ها یا نظامی از نشانه گیریشکل / افزایش فقر( به حوزۀ جهت، موجبکاهش انند)م

قلیل بر روی محور مفهوم ازدیاد یا ت برای نشان دادن هاشود که در آنمی هانمودار

د که دیگر دهکنند. این امر نشان مییک نمودار، ارتفاع را بالا و پایین می عمودی

( 5111) 1اند. ریشاز قبیل ریاضی و آمار نیز چگونه وابستۀ استعاره ،های دانشیحوزه

در نمودارسازی بصری ریاضی و آمار را های جهتی نقش استعاره ،مفصل ایهدر مقال

 شده یکی از انواع نمودارهایی است که در کار وی وارد ،دهد. نمودار زیرنشان می

 است:

 

                                                           
1 . Risch 
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گیری نمودار شکل بصری بنیان ،«بالا، بیشتر است»استعارۀ جهتی  ،aر در نمودا

؛ Johnson, 1987: 233« )پایین، کمتر است»استعارۀ  ،b است و در نمودار

Lakoff, 1987: 614  ؛cf. Tversky, 1995: 29- 53.) 

؛ بنامیم« های انسجاماستعاره» باید های جهتی رابر آن است که استعاره 1کوچش

همۀ  ،ارتفاع بشر از طریق فراافکندن مصادیق مختلف ازدیاد و تقلیل بر محور زیرا

 :Kövecses, 2010) بخشدمیانسجام  مفهومی یکسان ا در یک چارچوبها رآن

و جلو  یینپا بالا در مقابل جهات )مثل (. قابلیت دوقطبی44-42: 7999؛ کوچش، 40

برای طرف مقابل  زیرا ؛کندتر میبخشی را آساناین انسجامحتّی  ،در مقابل عقب(

پایین  توان جهتشوند، میمی داده بالا در ذهن سامان تمام مفاهیمی که مثلاً با جهت

 ،«بالا، زیاد است؛ پایین، کم است» حوزۀ استعاری ،گرفت. برای مثالرا در نظر 

 :شوددیگر مفاهیم منتج می بینیم، به ساماندهیزیر می سطرهاینحوی که در به

 «. بالا خوب است؛ پایین بد است»پس  ؛«بالا، زیاد است؛ پایین، کم است»

 ،«سلامتی بالا است؛ بیماری پایین است» پس ،«بالا خوب است؛ پایین بد است»اگر 

حُسن بالا » ،«شادی بالا است؛ غم پایین است» ،«هشیاری بالا است؛ بیهوشی پایین است»

کوچش،  رک:« )منطقی پایین استت؛ بیمنطق بالا اس» ،«است؛ عیب پایین است

7999 :44 .) 

 I amدارد. در زبان انگلیسی جملۀ  داقهای مختلف مصهای بالا در زباناستعاره

up today رسانای معنای شادی و در عوض ،I am down  رسانای معنای غم

                                                           

1. Kövecses 
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فلانی یک ساعت پیش روی »پایین است:  ،بالا و غم ،است. در زبان فارسی نیز شادی

 هریک معتقدندلیکاف و جانسون که گفته شد  «.ا بعدش پنچر شدامّ ؛رفتابرها راه می

ها د. به گفتۀ آنندر یک تجربۀ بدنی/ فیزیکی ریشه دار ،های مفهومیاستعارهاز 

 ،علت است که انسان در شادی به این ،( تصور شادی در بالا و غم در پایین74: 5119)

به  ،فرورفتن خود در .گیردمی خود خمیده و فرورفته به قامتی افراشته و در غم، قامتی

 سخنتأییدی بر  ،است در زبان فارسی معنای غمگین بودن که کنایۀ بسیار مشهوری

  آنان است.

 ؛بالا سخت نیست هاینمونهها با حالات فیزیکی انسان در ارتباط این استعارهیافتن 

چندان روشن نباشد که  شاید مثلاً؛ وار استکمی دشارتباط  این یافتن ،ا برخی مواقعامّ

ای بدنی دارد. باید گفت که هدر بالا تصور کردنِ هوشیاری، چه ارتباطی با تجربه

با تجربۀ بدنی خوابیدن، بیهوش شدن، « هشیاری بالاست و بیهوشی پایین است» نگاشت

خاستن مُردن )قرار گرفتن روی زمین/ پایین رفتن( و بیدار شدن، هشیار شدن، بر

با این  (.44: 7999کوچش، رک: ) دارد)فاصله گرفتن از زمین/ بالا رفتن( ارتباط 

ها در برخی توان دید که برخی از انواع این استعارهدر کمال تعجب می ،حال

 . هستندشدت متفاوت به ،های زبانیفرهنگ

زمان است. برای  سازیمفهومدر  ها،تفاوت اینهای عجیب یکی از نمونه

روی ما و  پیش ،که زمان آینده است بدیهی شاید زبانانزبانان یا فارسیگلیسیان

« مسیر طی»فیزیکی این پدیده را نیز باید در  پشت سر ما قرار دارد. پایگاه ،گذشته

روی ما  ایم، پیشجست. در طی یک مسیر، مناظری که قرار است ببینیم و هنوز ندیده

گوییم: دیروز را فارسی می در ،رو این از قرار داد؛ سر ما پشت ،ایمو آنچه قبلاً دیده

 .پنداشت بدیهی نباید را مسئله این امّا ؛روی ماست پیش ،و آینده پشت سر گذاشتیم

دهد ها نشان می. نمودهای زبانی برخی فرهنگنیست منوال بدین وضع هازبان همۀ در

، 1ار دارد. در زبان آیماراپیش رو قر ،در پشت سر و گذشته ،آینده زمان هاآنکه برای 

دارد، برای رواج ماندۀ بومیان آمریکا که در غرب بولیوی های باقییکی از معدود زبان

                                                           

1. Aymara 
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 ،در این زبان nayraشود. استفاده می nayra maraاز عبارت  ،اشاره به سال گذشته

است. عبارت « چشم پیش سال»به معنی  nayra maraچشم و  به معنی چشم و پیش

qhipa uruna پشتی روز»به معنی  ،رودآینده به کار می نیز که برای اشاره به روز »

 ,Núñez & Sweetserبه معنی پشت و عقب است ) ،در این عبارت qhipa .است

 این علّت وجویجست به در پژوهشی 2و سویـیتسر 1(. نونیـیز417 ,415 :2006

، این انسان نیست که هااراییکه برای آیم اندرسیده نتیجه این به و اختلاف پرداخته

انسان در مواجهه با زمان، انسان ثابت است و  بلکهکند، زمان را همچون مسیری طی می

ترین در نزدیک ،زمان گذشته دلیل،گذرد؛ به همین این زمان است که بر وی می

 419-418) او قرار دارد پشت سردر  ،روی او و زمان آینده فاصله به فرد و پیش

:ibid).  نمودار زیر در حالتb،  ّهایی مثل فارسی زبان ی مواجهۀ گویشورانگویای تلق

 آیمارایی بوط به گویشورانی همچون گویشوران زبانمر ،aو انگلیسی با زمان و حالت 

 است.

 
ibid: 406)،) با کمی تغییر  

                                                           

1. Núñez 

2. Sweetser 
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زبانی ما چگونه موقعیت  دهندۀ آن است که فرهنگنشان ،این نمونۀ کوچک

بدنی خود را  بدون اینکه بدانیم، حضور ،کندبرایمان تعیین می ،ما را در جهانخویشتن 

را در ما، بدون  1ی از خویشتنکنیم و زبان است که این تلقّی میدر موقعیتی خاص تلقّ 

های زدایی از این استعارهعادت است. کرده آنکه به آن آگاه باشیم، تثبیت

 ؛ی از جهان و جایگاه عناصر آن به ما عرضه کنداتواند آگاهی دوبارهخودکارشده می

های مختلف، راهی است به سوی / بافتار/ فرهنگها در متنشناخت استعاره ،بنابراین

 های کارکردهای دستگاه شناختی میان آحاد بشر. ها و تفاوتدرکِ شباهت

 

 عناصر طبیعی بر محور استعاره. 4
قرار گرفتنِ سر در بالا( و تجربیات  ،ثالپیش از این گفتیم که وضعیت بدن )برای م

تجربیات بدنی محدود  هب ،مشاهدۀ افزایش مایع درون ظرف( ،بدنی )برای مثال

شود. به مقولات دیگر فراافکنده می ،ماند و از طریق سازوکارهای استعارینمی

ی که نصیب نیستند و بسیاری از مفاهیمها و عناصر طبیعی نیز از این فراافکنی بیپدیده

ی های طبیعی نسبت داده شده، چیزی جز یک نگاشت استعاردر زبان ما به پدیده

های طبیعی دارد، سازی با عناصر و پدیدهما چه نقشی در استعاره ا اینکه بدنامّ ؛نیست

 مطلبی است که به آن خواهیم پرداخت.

یط بس جهان را متشکل از چهار عنصر ،ماییطبیعی قد بینیمشهور است که جهان

 اند؛بودهتی متصف ادانست. این چهار عنصر طبیعی، به صفخاک، آب، آتش و باد می

 آتش و هوا صفت گرمیبه  و دادندمی نسبت راصفت سردی  ،عناصر خاک و آببه 

نسبت  را آتش و هوا سبکی به صفت سنگینی و ،خاک و آب عناصر به. همچنین را

به سبب  زیرا ؛شوندی میتلقّ ستعناصر فرود ،خاک و آب ،رو ایناز  .دادندمی

 ،به سبب سبکی هستند؛ زیرا عناصر فرادست ،افتند و باد و آتشفرومی ،سنگینی

 (. 5/524: 7912روند )خواجه نصیر، یمفرا

                                                           
1 . Ego 
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ل از عناصر بلکه خود متشکّ ؛دانیم که خاک، عنصری بسیط نیستامروزه می 

موجود است که همه به  -از جمله هوا –ای عناصر چندگانه ،در خاک. متعدد است

 دانیممی د. از سوی دیگرناند و فراز و فرود طبقاتی ندارآمیخته همگون درهم شکل

بر اساس  ،هوا نیز عنصری بسیط نیست و قرارگیری آن در جایگاه بالاترین عنصر که

شاید آگاه نباشیم که زبان ما در  ،عصر ما وجهی ندارد. با این حال پارادایم علمی

نگرد؛ به جهان طبیعت می ،بینی قدماییهنوز بر اساس پارادایم جهان ،تعددیموارد م

 کار های جهتی را به، استعاره«ای استخاکی فلانی آدم»گوییم: مثلاً وقتی می

 اینجا ایم.را در خاک سنگین و فروافتاده بازجسته« افتادگی»ایم و فروتنی و گرفته

خاک نیز  ؛ زیرادهدرا به خاک نیز تسرّی می ، خود«پایین، کم است» نگاشت استعاری

استعاریِ  پس بر اساس نگاشت ؛گاه قرار داردترین جایدر پایین ،عناصر در محور

 گونهشود و بدین ساخته می« خاک، کم است»استعاریِ  ، نگاشت«پایین، کم است»

 یابد.گیرد، با خاک نسبت میانسانی که خود را کم یا پایین می

کند. یکی بینی طبیعی اهالی زبان را آشکار میهای جهانها بنیانعارهاین دست است

با به دست دادن  ،ها، زبان ادبی است. زبان ادبیاز مستعدترین بسترهای بُروز این بنیان

در زبان را ها تواند مسیر تکوین استعارههای مفهومی، میاز استعاره ی متنوعیهانمونه

های معناشناسی در ضمیر ما روشن سازد. در کتابرا  هاآن افتادن امروز ما و جا

های مفهومی هایی که برای استعارهاست، مثال موجودشناختی که اکنون در کشور ما 

هایی از زبان انگلیسی هستند )که در زبان فارسی سابقه و ترجمۀ استعاره ،آورده شده

دانیم حال آنکه می ،اندکردهامروز اکتفا  هایی از زبانصدق ندارند( یا تماماً به مثال

 توانندمی و هستند های نهفته یا ازیادرفتهاز استعاره تعداد زیادیحاوی  ،متون ادبی

های استعاری یکدام تلقّ د که نگاه امروز ما به جهان پیرامونمان، میراثنآن باش بیانگر

 .است

 در برابر هوا/ آسمان ،خاک/ زمین
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که عناصر  است ه خواهد شد، بیانگر آنئون کهن ارااز مت ،یی که پس از اینهامثال

های جهتی با مفاهیم چگونه بر محور استعاره ،«هوا/ آسمان»و « خاک/ زمین»طبیعی 

یابند. سپس نشان خواهیم داد که این پیوستگی تا کجا بسط پیوند می« نیک»و « بد»

. یابندپیوند مینی معنوی و روحا هایشود و این عناصر طبیعی چگونه به قلمروداده می

تر طور مفصّلبهترین موارد بسنده شده تا معدود از مهم یهایبه ذکر مثال ،مقاله در این

 شود.  پرداختهاصلی  بسط و تشریح موضوع به

مجدداً باید در اینجا استعاره گفته شد،  واره شدندربارۀ عادت ،پیش از اینآنچه 

زدایی از استعاره اتفاق نیفتد، در بسیاری تما عاد اگر در خوانش ؛ زیراادآوری شودی

استعاری معنا پوشیده خواهد ماند و خوانندگان ممکن است  ماهیت ،های زیراز مثال

در نگاشت  ،. برای مثالبگیرندواژه  ی را به جای معنای طبیعی و بدیهیمعنای استعار

ین در ا« بیش»و « کم»شمارۀ یک این جدول، ممکن است خواننده تصور کند 

و « کم»است و بپندارد که این دو معنی برای « والا»و « خوار»ها به معنای شاهدمثال

در معنای « کم»کاربرد واژۀ  .جاست دقیقاً همین ،طبیعی و بدیهی است. نکته ،«بیش»

در « بیش»و « کم»ماست. کاربرد  محل نزاع« والا»در معنای « زیاد بیش/»و « خوار»

های تفکری که حوزۀ تجربه؛ استعاری است یاشی از تفکرن ،«والا»و « خوار»معنای 

ها تک مثال. بنابراین لازم است در تکدهدبنیادین فیزیکی را با امور انتزاعی پیوند می

شده منصرف کند تا روند استعاری شدن در معناسازی ذهن را از معنای عادی ،خواننده

 درک شود.

: خــــاک، پــــایین اســــ . 1نگاشــــ  

ــ  ــ  اسـ ــایین، کـ ــ   ← پـ ــاک، کـ خـ

 اس .

ــ     ــاد اس ــات زی ــ ، ب ــات اس ــمان ب آس

 آسمان، زیاد اس . ←

ــــــت ــــــد و گف ــــــام را خوان ــــــس براه  از آن پ

 در کمــــی گشــــته بــــا خــــاک جفــــتکــــه ای 

 (4/494: 7914)فردوسی، 

 

ـــاکی ـــم ز خ ـــت ک ـــار یاف ـــاکی ی ـــک خ  (5)چون

ـــــــابی  ـــــــیشبرآمـــــــد آفت  ز آســـــــمان ب

ـــــر خـــــویش  کشـــــید آن مـــــاه را در چنب

 (792: 7991)نظامی،  

 

 شـــه از روم شـــد بـــا زمـــین خـــویش بـــود
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ــــــت ــــــوار یاف ــــــزار ان ــــــاری صــــــد ه   از به

 (5/541د.: 7912)مولوی،  

 

 مشــت خــاکم مختصــره مـن نــور پــاکم ای پســر، نــ

ــدم ــهوار آم ــن درّ ش ــتم، م ــن نیس ــدف م ــر ص  آخ

 (9/719 :7911)مولوی،  

ـــــد  ـــــه روم آم ـــــودب ـــــیش ب  از آســـــمان ب

 (255: 7914)نظامی،  

 

 

: خــــاک، پــــایین اســــ . 2نگاشــــ  

ــ ــیپـ ــ  ایین، بـ ــاک،  ←ارزش اسـ خـ

 .ارزش اس  )خوار اس (بی

ــمند   ــات، ارزشـ ــ . بـ ــمان، باتسـ آسـ

آســمان، ارزشــمند اســ     ←اســ  

 .)واتمقام اس (

ــــــمان ــــــدر او آس ــــــه ق ــــــن ب ــــــنم م  وارزمی

  زمـــــین را کـــــی بـــــود بـــــا آســـــمان کـــــار 

 (512: 7991)نظامی، 

 چـــه کـــاووس پیشـــم چـــه یـــک مشـــت خـــاک

ــــــاک ــــــرس و ب    چــــــرا دارم از خشــــــم او ت

 (5/721: 7949)فردوسی، 

 (9)شــــه از روم شــــد بــــا زمــــین خــــویش بــــود 

ــــــود ــــــیش ب ــــــه روم آمــــــد از آســــــمان ب   ب

 (7959: 7944ظامی، ن)

 دارد پــــارس دگــــر فــــرّ آســــمان زمــــین

 حشـــم بـــه مـــاه طلعـــت شـــاه و ســـتارگان

 (441: 7919)سعدی، 

ـــــد ـــــجده برن ـــــه س ـــــی ک ـــــمان رتبت  آس

ـــــــمان ـــــــاقآس ـــــــاش خاضـــــــع الاعن  ه

 (7/511: 7914)انوری، 

ـــــویش ـــــی خ ـــــته در بزرگ ـــــان گش  ای نه

ــــــیش ــــــده ب ــــــمان ش ــــــی ز آس  وز بزرگ

 (7/541: 7914)انوری، 

ــ   ــایین اســ ـ 4نگاشـ ــردن، پـ  (2). : مـ

خــــاک،  ←خــــاک، پــــایین اســــ  

 مرده اس .

زنـــد ی، باتســـ  اســـ . آســـمان، 

  .آسمان، زنده اس  ←باتس  
زنـــدگی »)ایــن نگاشــت بیشــتر بــه صــورت 

 ،«در آســــمان/ از جانــــب آســــمان اســــت

 (.شودهد دیده میدر شوا
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ـــــی ـــــۀ مس ـــــلیب، در آن خان ـــــین ص  حآن آتش

ـــــد ـــــیحا برافکن ـــــادِ مس ـــــرده، ب ـــــاکِ م  برخ

 (794: 7914)خاقانی،  

 گــــر میخــــواهی کــــه مــــرده خــــاکی نشــــوی

 جهـــدی بکـــن و بـــه زنـــدگی خـــاک ببــــاش 

 (759: 7912)عطار، 

ــــوروزی ــــاد ن ــــداری نســــیم ب  دم عیسیســــت پن

که خـاک مـرده بـاز آیـد در او روحـی و ریحـانی 

 (411: 7919ی، )سعد

ـــار ـــفرای روزگ ـــات ز ص ـــدت نج ـــی باش  ک

ـــات ز خضـــرای آســـمان  ـــا باشـــدت حی  ت

 (975: 7914)خاقانی،  

ــــــیک ــــــارد فلک ــــــس عط ــــــت آن ک  یس

ــــت ــــاد اس ــــمان ش ــــانِ آس ــــدو ج ــــه ب  ک

 (5/291: 7914)انوری،  

ــــــات خواســــــتن از آســــــمان  ــــــب حی طی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  خطاس

ـــل، امیـــد صـــواب نیســـتکـــز شیشـــه   ای ذلی

 (91: 7947)امیرخسرو دهلوی، 

ــ  ن ــ .   2گاش ــایین اس ــ  پ ــاده/ جس : م

خــــاک،  ←خــــاک، پــــایین اســــ  

 ماده/ جس  اس .

ــ     ــات اس ــمان ب ــ . آس ــات اس روح ب

ــ  روح   ← ــمان روح/ محــــ آســــ

 اس .

ـــــــازداد  قالـــــــب خـــــــاکی بـــــــه زمـــــــین ب

ــــــــپرد ــــــــک واس ــــــــه فل ــــــــی ب  روح طبیع

 (544/ 5 :7911)مولوی، 

ــــــــزل ــــــــان من ــــــــم و ج ــــــــن در جس  مک

 کــــــــــه ایــــــــــن دون اســــــــــت و آن والا

 ( 741: 7911)سنایی، 

ـــــته ـــــلاک درنوش ـــــته، اف ـــــاک درگذش  از خ

ــــک ــــلاق دادهی ــــن را ط ــــته، ت ــــاره روح گش  ب

 (941: 7941)اوحدی، 

ــــر آســــمان ــــابی ب  گــــر همچــــو روح راه نی

ـــــف ـــــارگیر اصـــــحابِ که ـــــرو راه غ  وار ب

 (594: 7924)سنایی،  

 ز آســمان بــه مــن از روح قــدس هــر نفســی

 بریـــــــــد جـــــــــانم روحِ معطـــــــــر آورده

 (94: 7912)عراقی،  

ــــزد مــــااو روح آســــ  مان و زمــــین اســــت ن

 روح تـــو آســــمان و تـــن تــــو زمـــین بــــود

 (929: 7911)شاه نعمت الله ولی،  

ن : مادر، پایین اس . خاک پایی4نگاش  
  اس  ← خاک/ زمین، مادر اس .)4(

 ←پدر، بات اس . آسمان بات اس  

 آسمان، پدر اس . 

 

ــــزای خــــاک حاملــــه بودنــــد از آســــمان  اج

 قـــرار شـــدبـــینـــه مـــاه گشـــت، حاملـــه زان 

 (714 /5 :7911)مولوی،  

 پــــــدر، آســــــمان اســــــت و مــــــادر زمــــــین

ــــــرین   ــــــار آف ــــــن روزگ ــــــر ای ــــــوانم ب    نخ

ـــت ـــدر توس ـــمان پ ـــاک و آس ـــو خ ـــادر ت  م

 ن ســـــمائیدر تـــــن خـــــاکی نهفتـــــه جـــــا

 (97: 7921)ناصر خسرو،  

ــــــــــبِ دون ــــــــــن مراک ــــــــــد ای  مادرانن

ــــــــــردون ــــــــــب گ ــــــــــدرانت کواک  پ
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تواند پا به ها میهای متعددی که این مثالدهد به حوزهنوشتار اجازه نمیمجال این 

تواند درک کند که می ،ا خوانندۀ آگاهامّ ؛، وارد شویمبگذاردها عرصۀ آن

های ند و ارزشنکنقش بازی می ،انسان از طبیعت های جهتی چگونه در تفسیراستعاره

نگاشت نک:  ،د )برای مثالنسازا میفرهنگی، اخلاقی، معنوی و حتی جنسیتی برای م

 پنج(.

های مرتبط با خاک هستند که ترین نگاشتترین و مهماز کلّی ،این پنج نگاشت

های متعدد نیز برای هریک شود و مثالدربارۀ آسمان نیز مابازای متضادشان یافت می

به این پنج  ،ها در نظر گرفتتوان برای آنهایی که میا میزان نگاشتامّ ؛توان یافتمی

. باشند های کمتری داشتههرچند ممکن است شاهدمثال ؛شودمورد خلاصه نمی

 های متنوعی همچون: نگاشت

است: من ز شادی بر )در خاک( پایین  ،غم و رنج و )در آسمان(بالا  ،شادی -

خاک را  (؛541: 7917خی سیستانی، )فرّدهان  به من در زمین دهان آسمان برین/ نام

)سنایی، سرشت اول قضا اندر قدر/ غم کند ناچار خاکی را به نسبت اقتضا بر غم 

7924 :47.) 

است: زور عزم )در خاک( پایین  ،و ضعف )در آسمان(بالا  ،تقدرت و قوّ -

ای همه هستی ز (؛ 421/ 7: 7914)انوری، اندای قدرت/ گل قهر تو آفتابتو آسمان

 (.1: 7919امی، )نظتو پیدا شده/ خاک ضعیف از تو توانا شده 

 (2/544: 7912)فردوسی، 

 

ـــیرِ شـــادی ـــاند بـــه کـــام تـــوخـــود ش  ای نرس

  زایِ خــــاکایــــن ســــالخورده مــــادر انــــدوه

 (799: 7944)سیف فرغانی،  

 پـــدر چـــه کـــس باشـــد ای: بی]...[ گفتـــه

ــــــد  ــــــس باش ــــــه ب ــــــمان ن ــــــدر آس   پ

 (429و  441: 7941)اوحدی، 
 

ــــان راب ــــی درخت ــــدلش هم ــــه ع ــــد ب  پرورن

ــمان و زمــین ــادر، آس ــدر و م ــون پ ــر چ   ز مه

 (459: 7971)امیرمعزی، 
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است: )در خاک( پایین  ،و سنگینی و تراکم )در آسمان(بالا  ،لطافت و سبکی -

ور (؛ 14: 7911)جامی، / برزند سر یکی گیاه ضعیف (4)ای را ز زیر خاک کثیفهفته

خود برآید بر سما کی تیره گردد آسمان/ کز دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا 

 (.51غزل  ،9: 7914، لوی)مو

است: شد از خروج )در خاک( پایین  ،و تیرگی)در آسمان( بالا  ،روشنی -

 (/475: 7945)حافظ، ریاحین چو آسمان روشن/ زمین به اختر میمون و طالع مسعود 

: 7944)فردوسی، خاک  خورشید تا تیره ترا داد یزدان پاک/ ز تابنده جهان مر

7/771). 

است: )در آسمان( بالا  ،پویایی و جنبش و )در خاک(پایین  ،تصلّبایستایی/   -

)خاقانی، زمین/ آن آتشین دواج سراپا برافکند  (9)از بس که جرعه بر تن افسردۀ

ت را/ چگونه از حرکت آسمان بیاساید  قرار نیست به جایی بلندهمّ (؛799: 7914

 (.4/7992: 7919)صائب، 

ابل یافت ها نیز ممکن است لزوماً شواهد متضاد آن در عنصر مقبعضی نگاشت

سردی با خاک مرتبط است، لابد گرمی  ،یابد که وقتی برای مثالا ذهن درمینشود، امّ

خلاف/ خاک تباط است. برای مثال: آب سرد و تر بُود مانند بلغم بیربا آسمان در ا

(. یا وقتی 149: 7911الله ولی، سرد و خشک و سودا همچو او اینجا بود )شاه نعمت

ارتباط با خاک  ،رتبط با آسمان است، لابد خسّت/ نامهربانیم ،بخشندگی/ مهربانی

 ست و آسمانا و علو/ که آفتاب جلال برای مثال: ابوعلی حسن آن مسند سمو دارد.

  (.7/71: 7914سخا )انوری، 

ها در دو نگاشت ها باید گفت که همـۀ اینع ظاهری این نگاشتبا وجود تنوّ

 .5بد است؛  ،خاک زمین/ ←بد است  ،پایین .7قابل تلخیص است:  ،ای و اصلیپایه

پایین  ،هابالا و بدی ،هاخوبی ،خوب است و نهایتاً اینکه ،آسمان ←خوب است  ،بالا

 هستند.
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)از قبیل های محیطی ، علاوه بر پدیدههااین استعارهدر  های مبدأبرای بازیابی حوزه

گونه که پیش  آورد. همان در نظرمبناهای بدنمند را نیز  باید ،درون ظرف( ازدیاد مایع

در بالا، ارزش خود  ،وجود سر، در مقام ارزشمندترین عضو بدن ،شد گفتهاز این نیز 

مثابۀ خوابیدن و مردن، به ،دهد. از طرف دیگری میبالا تسرّ ی به جهترا به طور کلّ

ی امتضاد با هوشیاری و زندگی، تجربۀ نزدیکی بدن به خاک را به تجربه دو عامل

 ؛نگردآن در قالب یک تجربۀ جهتی میبه کند و سپس حیات بدل می منافی حسّ

 ،گیرند و بدین ترتیبجهات، معنای حیات و مرگ به خود می ،ای که در آنتجربه

ند، همچون روح، شادی، نور، گرما و... پیوند اجهت بالا با مفاهیمی که لازمۀ حیات

بر  ،جهتی ها. این روال استعارینآ عکسخورد و جهت پایین با مفاهیمی می

آسمان با خوبی و  ،شود و بدین ترتیبافکنده میاجهتمند نیز فر های طبیعیپدیده

شایستگی یا قصوری  ،حقیقتآنکه از این دو بهدون خورد، بخاک با بدی پیوند می

وضوح چنان بدیهی است که عراقی بهباشد. در تجربۀ زبانی ما بدیِ خاک آن زده سر

 (.542: 7912 راقی،ع« )از خاک بتر هزار باریم»گذارد: ه میصحّ آنبر 

هایی که ی در طب هم وارد شده و مزاججالب آنجاست که این استعارۀ جهتی حتّ

 به آب و خاک )عناصر پایینی( نسبت دارند، با سردی که مسبّب کاهلی و رخوت

گرمی که مسبّب نیرو و  با ،نداهایی که به آتش و هوا منسوبد و مزاجن، پیوند داراست

 (.7/42: 7924جرجانی، رک: ) است نشاط
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 داند و دویعنی خاک و آب را اسباب تشکیل جسم می ،سینا نیز دو عنصر پایینیابن

 (.2/244: 7941یعنی آتش و هوا را اسباب تشکیل روح )ابن سینا،  ،عنصر بالایی

سازیِ نظر کرد. این استعارهادب فارسی  زد و به فرهنگ عرفانیباید نقبی در اینجا 

غایت در بینوا به گیرد و خاکمی خود متمایز به ایجهتی در فرهنگ عرفانی ما چهره

ن دریافت که چرا در فرهنگ تواسازی میشود. با درک روند استعارهآن نکوهش می

الم افلاک بر عالم خاک تشرّف ع ،شدهما، زمین و خاک تا این حد نکوهش  عرفانی

پیوند آسمان و افلاک با روح و  ،یت و جسمانیت و در عوضزمین با مادّ پیونددارد. 

صدا با که بسیاری از عرفا، همچنان ؛موجبات این تفکر را رقم زده است ،روحانیت

ثال آسمان است و تن بر مثال دل بر م»ند که اخوانیم، بر آنمیالعباد  مرصادآنچه در 

تابد و آن را به نور حیات دل بر زمین قالب می زیراک خورشید روح از آسمان ؛زمین

 (.792: 7919)نجم رازی، « داردمنوّر می

شود. در برخی می نیست که بهشت همیشه در آسمان پنداشته دلیلهمچنین بی

رود، یعنی به کار می« آسمان»ای که برای نامیدن کلمه ،جمله زبان آلمانی ها اززبان

Himmelدر زبان انگلیسی شود. نیز اطلاق می« بهشت»ی است که به ا، عیناً همان کلمه

هرچند  ؛آمده استبه معنی آسمان نیز ، Sky، به معنی بهشت، در کنار واژۀ Heavenنیز 

Heaven بیشتر بار متافیزیکی و روحانی دارد .Cielo  در ایتالیایی به معنی بهشت و

 .ستی نیز به هر دو معنار زبان فرانسود Ciel صورت بهآسمان است و همین کلمه 

ی اگر مابازای متضاد در پیش از این اشاره کردیم که یک نگاشت استعاری، حتّ 

بهشت در »همین گزاره که  ،برای مثال ؛شودذهن متبادر می به ،متون نداشته باشد

کند. جالب را به ذهن متبادر می« پس لابد، جهنم در زمین است»، گزارۀ «آسمان است

ها و جهنم در زمین است، ین باور که بهشت در آسمانه اب ،مسیحیت اینجاست که در

مردی یهودی از امام » است: آمده نیزگرایش وجود دارد. در برخی روایات اسلامی 

  فرمود: بهشت در آسمان و دوزخ در زمین ست)ع( پرسید: بهشت و جهنم کجا علی

جود بهشت در آسمان و به و هم(. در برخی منابع دیگر 711: 7911)دیلمی، « است.

و أما مکانهما فقد عرفت أن الاخبار تدل علی أن »دوزخ در زمین اشاره شده است: 
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)مجلسی، « الجنه فوق السموات السبع و النار فی الأرض السابعه و علیه أکثر المسلمین

المنتهی )در  سورۀ مبارکۀ نجم نیز به وجود بهشت نزد سدره 72آیۀ در  (.1/512

که  گویدمیتفتازانی نیز «. عندها جنۀّ المأوى»قطۀ آسمان( اشاره شده است: بالاترین ن

 ،که بهشت معتقدندعلما  ، بیشترهر چند در مکان بهشت و جهنم قطعیتی وجود ندارد

 (.2/777: 7419تفتازانی،  رک:زیر زمین است ) ،در آسمان و جهنم

عمودی )بالا  بر محور بندی مراتب خوبی و بدییکی دیگر از مواردی که به تقسیم

دوزخ و بهشت،  ۀ، طبقات دوزخ و بهشت است. طبقات هفتگاندارداشاره  و پایین(

 بودن، بر محور عمودی )بالا به پایین( چیده بودن یا بهتر تردهندۀ آن است که بدنشان

گیرند و تری جای میچه گناهکارتر باشند، در طبقات پایینشود. گناهکاران هرمی

بندی دوزخ یا تقسیم در حالی که ؛در طبقات بالاتر ،کوکارترین، هرچه نکوکاراین

توانست بر محور افقی، مثلاً از چپ به کوکاران مییبهشت برای انواع گناهکاران یا ن

بندی خود به این تقسیم ،برای بهشت و جهنم« طبقات»راست باشد. اساساً کاربرد واژۀ 

استفاده « طبقه»های محور افقی، از واژۀ بندیبرای تقسیم ؛ زیرااشاره دارد عمودی

 (1).شودنمی

که فردوسی چنان ؛است شده بندی بارها تکراردر ادبیات فارسی نیز این طبقه

ست و دوزخ به زیر/ بد آن را که باشد به یزدان دلیر ا زبر چون بهشتسراید: می

 .(4/241: 7914)فردوسی، 

خوب  ،بالا»موجب جهانی شدن استعارۀ  ،بهجهانی بودن بدنمندی و داشتن بدن مشا

که پیش از این نیز یاد شد، مطالعات ا همچنانامّ ؛شده است« بد است ،است و پایین

ها و تمایزها را نیز نشانه مند است، تفاوتها علاقهقدر که به جهانیهمان ،شناختی

ی در دستگاه های نسبتواند تفاوتگیرد. بسترهای گفتمانی و فرهنگی متفاوت میمی

در پیشینۀ  ،«پایین، بد است» رسد نگاشت جهانیشناختی ما ایجاد کند. به نظر می

« پایینی»نحوی که یکی از عناصر  شدت تقویت شده باشد، بهما به فرهنگ عرفانی

ترین مفاهیم این گفتمان آلوده شده ترین و مذمومبه لوث نفسانی ،«خاک»جهان، یعنی 
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از جمله گفتمان عرفانی  ،های عرفانی سایر مللکه در گفتمان است. باید یادآور شد

 بر پایۀ نگاشت ،ت زمینتوان مواردی را در مذمّگنوسی، یهودی و مسیحی نیز می

های آگوستین قدیس در باب توان به اندیشه. برای مثال مییافت« پایین، بد است»

در برابر عدالت « نیزمی»یا عدالت « آسمانی»برابر شهرهای  در« زمینی»شهرهای 

 ,Gilson؛ Deane, 1963)اشاره کرد « زمینی»ت در زندگی و نقصان و مشقّ« آسمانی»

آمیز بیشتر ترسد در گفتمان ادب عرفانی فارسی این مفهوم مذمّا به نظر میامّ ؛(1960

بنیادین و جهانی،  بدنمند و این استعارۀ مفهومی (9)متمرکز شده است« خاک»بر عنصر 

ای و چهره گردیدهترین سطوح تفکر وارد ترین و معنویۀ روحانیدر عرص

ه است که دفرد یافته است. این بسط معنایی تا بدانجا در فرهنگ ادبی ما گسترهمنحصرب

 های رسمی()در حد آموزشبرای کسانی که کمترین مطالعات ادبی  مذموم بودن خاک

رسد این اند. به نظر میآن مواجه شدهدارند، مفهومی آشناست و حتماً بارها و بارها با 

باشد. کمترین دستاورد شده نهادینه  ،رات شناختی ایرانیاناکنون در تصوّ ،مفهوم

ست. وقتی هابه آنما  شده، تازه شدن نگاهها و آبشخورهای مفاهیم عادیواکاوی ریشه

نگ حول های رنگارپردازیمضمون ها وترین و والاترین پدیدهشویم پستمتوجه می

ها و مذموم برای مثال تمام آنچه دربارۀ روحانی بودن و پاک بودن آسمان -ها آن

در یک استعارۀ جهتی ساده ریشه دارد، از  -شودبودن زمین و خاک تصور می

 های خود در شگفت خواهیم شد. انگاره

 

  یرینتیجه
های د استعارهبرای تولی ی مهمپایگاه ،های فیزیکی بدن در محیطبدنمندی و تجربه

ارتباط او با جهات است.  ،های فیزیکی بشرمفهومی است. یکی از نخستین تجربه

 یابند.ی خاص مییبرای بشر معنا ،های بدنیجهات به نسبت ارتباطشان با بدن و تجربه

شدن در هنگام  افراختههایی از قبیل از خواب برخاستن، هوشیار شدن، قامتتجربه

بدن و...  ن ارزشمندترین بخش بدن، یعنی سر در قسمت بالایخوشحالی، قرار گرفت

دهند. از از قبیل شادی، ارزشمندی، فراوانی و... نسبت می ،مثبت جهت بالا را با مفاهیم
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مُردن، بیهوش شدن، خوابیدن، فرورفتن در خود به هنگام غم و... که با  ،طرف دیگر

ارزشی، از قبیل غم، بی ،هیم منفیند، این جهت را با مفاهست پایین در ارتباط جهت

واسطۀ ، از قبیل آسمان و زمین، بههای طبیعیسازند. پدیدهقلـّت و... مرتبط می

دون یابند، بانتزاعی و ارزشی پیوند می ، با مفاهیمدر جهات بالا و پایین رفتنشانقرارگ

عنوان ن ادبی بهباشد. متوها و این مفاهیم برقرار آن آنکه ارتباطی طبیعی و ذاتی میان

 دهند که این روندهای استعاریبه ما نشان می ،یکی از ذخایر بزرگ معناشناسی

شوند. های بعد منتقل میمعناسازی چگونه توسط تکثیر زبانی در متون، تثبیت و به نسل

دهندۀ آن است که چگونه نشان ،هایی که در تحقیق حاضر از نظر گذشتنمونه

از حوزۀ  ،از طریق همان روندهای استعاری ،یل آسمان و زمیناز قبعی، های طبیپدیده

های بشری پیوند ترین تجربهترین و روحانیروند و به معنویطبیعت فراتر می

 خورند.می

 

 نوش پی
رک:  ،سازی زبانیها در مفهوم. برای اطلاع دقیق از مفهوم نگاشت و فراافکنی و کارکرد آن7

Fauconnier and Turner, 1994. 

( 1: 7917)مولوی،  «?Art thou less than earth»نیکلسون این مصراع را به صورت . 5

در زبان  معنای زمین گرفته،« خاک»مجاز،  ترجمه کرده است. در زبان فارسی هرچند به طریق

ی و نماد عنوان عنصر مادّاست و این زمین است که به« زمین»همچنان  ،عنصر چهارم ،انگلیسی

 .شودنکوهش می ،جسمانیت

 قدر بود.با زمین خویش بود: مثلِ زمین، بی. 9

خورد. به چشم می مختلفهای در زبان ،«زندگی بالاست، مرگ پایین است». نگاشت استعاریِ 4

کوچش،  رک:طبیعی است که روی زمین افتادنِ مردگان، ذهن را به سوی این استعاره سوق دهد )

 (.11-19: 7992؛ افراشی، 44: 7999

 gender binary)های جنسیتی . این نگاشت به بهترین شکل در مطالعاتِ مربوط به دوگانه2

oppositions)  نشان داده شده است؛ برای اطلاعاتِ بیشتر← Levi, 1980 . 

 در برابر لطیف. ،. کثیف در اینجا به معنای متراکم است4
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ا در امّ ؛ه معنای یخ زدن نیز هستدر متون قدیم ادب فارسی ب ،دانیم که فسردن و افسردن. می1

فسردن از آنجا که در اشاره به کلِ زمین به کار رفته، به معنای یخ زده بودنِ قسمتی از زمین  ،این بیت

 افلاک است. کیی و تحرّ ی در زمین در تقابل با پویاب کلّانجماد و تصلّ مراد، بلکه ،نیست

ی به مادّ رآن لزوماً به معنی آسمان و زمیندر ق . باید به این نکته توجه داشت که آسمان و زمین1

به جایگاهی از  ،ه نیستندی و از جنس مادّهای مادّکار نرفته است و از آنجا که بهشت و جهنم نیز مکان

. بنابراین وقتی قرآن به وجود بهشت و جهنم در آسمان وزمین اشاره دارد، احتیاج ندارنده جنس مادّ

وَمَا أَرْسلَْنَا »شریفۀ آیۀ باید در نظر داشت که به شهادت  همچنینی نیست. آسمان و زمین مادّ ،منظور

به این شکل به کار  ،این مفاهیم برای نزدیکی به دستگاه شناختی بشر ،«مِنْ رَسُولٍ إلَِّا بِلِساَنِ قوَْمِهِ

 ها چیزی ورای لفظ است. ا مطمئناً معنای تفسیری آنامّ ؛اندرفته

های دانشمندان مسلمان از آثار فیلسوفان یکی از دلایل این تفاوت، ترجمهرسد . به نظر می9

 ؛زمین، آب، آتش و هوا هستند ه در آثار ارسطو، چهار مادۀ اولیۀویژیونانی باشد. در فلسفۀ یونان، به

 . شده است سخن گفته« خاک»عمدتاً از  ،«زمین» به جای ،شدۀ اسلامیا در متون ترجمهامّ
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